
سلام مدیرهای عزیزی  سلام آموزگاران پرتلاش،سلام پدر و مادرهای مهربان، های خوب، سلام بچه  

 ها هستید.که همیشه به فکر بچه

ندن ها و پسرهای گلمون با خواایم تا دخترکتاب معرفی کرده 25های خوبمون ما دراینجا برای بچه 

 مناسب سنشون لذت ببرند. ها و شعرهای زیبای وادشون بیشتر بشه و هم از داستانهم س آنها

ی را که هایکتاب. ی آن با هم صحبت کنیددرباره ،د هر هفته یک کتاب را بخوانیدتوانیدوستان گلم می

کلی چیزهای خوب  ،ها و شعرهای زیبابا خواندن داستاناید به دوستانتان معرفی کنید و قبلاً خوانده

 . بگیرید یاد

 های خوببرای بچههای خوب کتاب

 

   افق: ناشر  /رضی هیرمندی: برگردان  /مارتین وادل: نویسنده  /برد خرس کوچولو؟ نام کتاب: خوابت نمی

 

برد و خواند. اما خرس کوچولو خوابش نمیشب است. خرس کوچولو به رختخواب رفته است تا بخوابد و خرس بزرگ کتاب می»

خرس  ،اما باز آورد تا مشکل او را حل کندتاریکی شکایت دارد. خرس بزرگ برایش چراغ می زند و ازمرتب خرس بزرگ را صدا می

 .زندکوچولو او را صدا می

ی خرس کوچولو گذارد و به خواستهاش را بر زمین میکتاب مورد علاقه ،افتد و هر بار خرس بزرگ با حوصلهبارها این اتفاق می

وی کند و تشود. بالاخره خرس بزرگ او را بغل مینیست که مانع خوابیدن خرس کوچولو میکند. اما فقط مشکل تاریکی توجه می

گذرد که خرس کوچولو در آغوش گرم خرس بزرگ به اما چیزی نمید، رود تا ماه و ستارگان را به او نشان دهتاریکی شب می

 «.رودخواب می

وچک و خرس بزرگ است. تصاویر جذاب کتاب به خوبی عواطف و های خرس کی پنج جلدی قصهاین کتاب اولین جلد از مجموعه

 برای دانش آموزان جذاب و زیباست. ساده و روان،  یمتن با نمایانند وهای حیوانی داستان را میاحساسات شخصیت



 

 

   افق :اشرن / رضی هیرمندی: رگردانب  /کالیدیوید : نویسنده/ نام کتاب: مشق شبم را ننوشتم چون...

 

پققر از  یتوانیققد بتراشققیدچ نشسققتن یققک هواپیمققا   ای مققیایققدچ چققه ب انققه شققب خققود را ننوشققته  مشقق 

 یم کققردن مققدادها و چنققد  یققک ربققات دیوانققه بققه خانققه، قققا     یخانققه، حملققه  میمققون در وسققط حیققا    

 کندچها را قبول میدیگر. آیا معلم این ب انه یب انه

ه مشققکل همیشققگی نوشققتن مشقق  شققب    بققا زبققانی طنققز بقق  ...« مشقق  شققبم را ننوشققتم چققون   »کتققاب 

کنققد بققا گفققتن   پققردازد. کققودکی کققه مشقق  شققب خققود را ننوشققته سققعی مققی       توسققط کودکققان مققی  

شققوند، معلققم خققود را را.ققی کنققد. امققا    تققر مققی تققر و دور از نهققن هققایی کققه بققه تققدریج عجیققب   ب انققه

 .شود، چون معلم هم همین کتاب را خوانده استپس از تراشیدن کلی ب انه موف  نمی

یقققات کتقققاب آن را تکمیقققل  ئجزپرهقققای کوتقققاه و سقققاده دارد و تصقققایر ققققوی و   مقققتن کتقققاب جملقققه 

 .کرده است

طنقققز و ماتقققوای خلاقانقققه و گقققاهی دور از نهقققن آن کتقققاب را بقققرای کودکقققان و حتقققی     یدرونمایقققه

 .بزرگترها جذاب کرده است

 

 



 

: ناشر /  خانیمحبوبه نجفبرگردان: / سایمن جیمز: هویسندن  /نام کتاب: برسد به دست معلم عزیز

 آفرینگان

 

کنققد یققک داسققتان دختققری بققه نققام امیلققی اسققت کققه تصققور مققی   «برسددد بدده دسددت معلددم عزیددزم »

نویسقققد. آن مقققی یاش دربقققارهکنقققد و بقققرای معلقققمشقققان زنقققدگی مقققین نقققب آبقققی در حقققو  خانقققه

 ت.های امیلی و معلم برای یکدیگر اسای از نامهداستان در واقع مجموعه

سققت کققه یققک شققب تققوی    ا کققوچکی یداسققتان دختققر ب ققه  «برسددد بدده دسددت معلددم عزیددزم   »

یققک ن نققب کققه جلققوی     !کنققد. بلققه یققک ن نققب   شققان یققک ن نققب پیققدا مققی    حققو ح حیققا  خانققه  

کنققد بققه بققالا پققایین رفققتن و شققیرجه زدن. آن هققم درسققت در حققو       هققای امیلققی شققرو  مققی  چشققم

د کققه پققای پنجققره   شققوهققای کتققاب تصققویر امیلققی دیققده مققی   شققان. در اولققین صققفاه کوچققک حیققا  

بققرای  را انگیققززنققد تققا ایققن اتفققاق شققگفت   کنققد و بققه سققرش مققی  ش نگققاه مققی نشسققته و بققه ن ققنگ  

 د:معلمش بنویس

مققان یققک ن نققب  هققا هسققتم و بققه نرققرم امققروز تققوی حققو  خانققه    مققن عاشقق  ن نققب ، معلققم عزیققزم »

 دیدم.

ترسققم نکنققد بلایققی سققر    هققا اطلاعققاتی بققرایم بفرسققتید. چققون مققی    در مققورد ن نققب  شققود لافققا  مققی

 «مان بیاید.ن نب

 راماحت با                                                                      

 امیلی                                                                         



 

ناشر: منتشران   /: فاطمه چراغیبرگردان /  نویسنده: ایوان پاروف/نام کتاب: قهرمان کوهستان

 اندیشه

 

داسققتانی زیبققا و آموزنققده بققرای کودکققان اسققت. ایققن کتققاب بقققه         ، «قهرمددان کوهسددتان  »کتققاب  

آمقققوزد کقققه آمقققاده شقققدن بقققرای ایرقققار و فقققداکاری برتقققرین مققققامی اسقققت کقققه کسقققی کودکقققان مقققی

 .تواند به آن برسدمی

 یداسقققتان روبقققاه  کقققوچکی اسقققت کقققه دوسقققت دارد بقققرای تماشقققای مسقققابقه     ق رمقققان کوهسقققتان 

 کننقققدهققا شققرکت مققی   حیوانققات و انسقققان تققرین  کققه در آن دلیرتقققرین و قققوی   «ق رمققان کوهسققتان  »

هققا از مسققابقه  ه خققاطر کمققک بققه دیگققران مققادر کیکققان شسوسققکچ، خرگققوش و مورچققه     بققرود ولققی بقق 

 ...ماندباز می

 :خوانیمدر بخشی از کتاب قهرمان کوهستان می

هقققای کنقققار رودخانقققه گذاشقققت بوبقققو سوسقققک را از رودخانقققه بیقققرون آورد و زیقققر آفتقققاب روی علقققف »

امققا از اینکققه نجققات    ،نداشققتتققا خشققک شققود. سوسققک بققه قققدری ترسققیده بققود کققه دیگققر رمقققی         

پیققدا کققرده بققود بسققیار خوشققاال بققود. بوبققو هققم خیلققی خسققته شققده بققود امققا وقتققی بققرای اسققتراحت       

مققش را کققه خققیس و سققنگین شققده بققود فشققار داد تققا آب آن گرفتققه شققود و بققا           کققردن نداشققت. د  

 «.عجله به طرف مال مسابقه راه افتاد

 



 

   /: مریم واعظیبرگردان  /هانا یوهانسن   :ویسندهن /   های طلاییمرغنام کتاب: هنریتا و تخم

 انتشارات: چرخ و فلک

 

تر از خواهد آواز خواندن و شنا کردن را یاد بگیرد. م مکوچکی است با آرزوهای بزرگ. او می یجوجه «هنریتا»

اما هنریتا هم نان کار های او بخندند؛ های دیگر به آرزوشاید مرغ .خواهد تخم طلا بگذارداینکه می ،همه

 .کندای روشن تلاش میکند و برای آیندهکند، تمرین میمی

هنریتا در رسیدن به  .که امکانات زندگی خیلی بیشتر از آن چیزی است که در مرغدانی هست دانداو می

 .هراسدریختگی در مرغدانی اگر به مف وم زدن گل طلایی باشد نمیهمهایش از اندکی بههدف

 

 

 

 

 



 

      راز بارش: ناشر     /مرجان حجازی فر : رگردانب    /اریک بتو :ویسندهن   /نام کتاب: راز

 

گیققرد آن را کنققد و تصققمیم مققی  و یققک چیققز گققرد سققر  و قشققنب پیققدا مققی      روزی مققوش کوچولقق »

پرنقققده،  د. کنققق  و قشقققنب را زیقققر خقققای پن قققان مقققی خقققود کنقققد. آن چیقققز کوچولقققو و سقققر  «راز»

او تن ققا پاسقق    چپن ققان کققرده اسققت  پرسققند زیققر خققای چققه چیققزی     پشققت از او مققی سققنجاب و لای

بققدون اینکققه بف مققد چققرا   تققا اینکققه یققک روز   ت،ه هرگققز رازش را بققه کسققی نخواهققد گفقق  دهققد کقق مققی

 ...« گرفته است، آن هم نه یکی، نه دو تا، خیلی «راز»بیند دوربرش را و چاور، می

کققه بققرای کودکققانی کققه یققادگیری خوانققدن     اسققت  «خققوانمبققه تن ققایی مققی  » ةایققن کتققاب از مجموعقق  

  .اند فراهم شده استردهرا تازه آغاز ک

کققه در قالققب تصققاویر و جملاتققی بسققیار کوتققاه چققا       اسققت ای شققوخی کوچققک و سققاده  ایققن کتققاب  

توانیققد بققه آن بخندیققد و فراموشققش    ای اسققت کققه مققی  امققا فکققر نکنیققد شققوخی سققاده     .شققده اسققت 

ای کققه بسققیار کوتققاه   اش، در قصققهکودکانققها تصققویرگری لایققف و بققازی   کنیققد؛ نققه! ایققن کتققاب، بقق    

 کتققاب طققوری نوشققته و تصققویرگری شققده اسققت کققه    کنققد کققه در یققاد شققما بمانققد.   اسققت، کققاری مققی 

اده کققه ای دیگققر بققه آن نگققاه کنیققد؛ مرققل یققک معمققای سقق    توانیققد از زاویققه بققا هققر بققار خوانققدن، مققی   

متوجقققه  .ونقققه داردگکتقققاب، حقققالتی راز   درسقققت مرقققل نقققام  ، هنرمندانقققه طراحقققی شقققده اسقققت   

ال کققردن ایققن  کنیققد کققه از دنبقق یققد، امققا حققس مققی ااز چققه چیققزی لققذت بققرده  د کققه دقیقققا شققویمققین

  .تان آمده استادعا و غافلگیری پایان کتاب خوشهای بیتصاویر ساده، با رنب



 

  / سپهر رجایی برگردان: / ویسنده: کلمنت چابرتن  /نام کتاب: چطور از شر گرگ خلاص شویم؟ 

 ناشر: شهرتاش

 

روزی، . ، سرشقققار از اسقققتدلال و حقققل مسققق له اسقققت«چچاقققور از شقققر گقققرگ خقققلا  شققویم »داسققتان  

هققا، وحشققت آن د. کردنققاره بققا تققرس و وحشققت زنققدگی مققی   روزگققاری، گوسققفندانی بودنققد کققه همققو   

 .دریداز گرگ بدجنسی بود که هر بار یکی از گوسفندان را می

حلقققی بقققرای رهقققایی از دسقققت آینقققد، تقققا راه، گقققرد هقققم مقققینگقققران و مبقققاربسقققفندان روزی، گو»

ای دارد، هققا اتاققاد و اقتققدار اسققت. هققر یققک از گوسققفندان گلققه، ایققده      گققرگ بیابنققد. شققعار اصققلی آن   

ای نیقققاز بقققه تقققلاش و پشقققتکاری جقققدی دارد و البتقققه کقققه   گقققاه سقققاده و گقققاه پی یقققده. هقققر ایقققده  

شققود هققای گلققه سققبب مققی  تراشققیپققروری و ب انققه طلبققی، تققن راحققتهققایی بققه همققراه دارد.   دشققواری

 «.دریدن گله هم نان ادامه خواهد داشت ای اجرا نشود و داستان گرگ ویدههیچ ا

 

 

 



 

شرکت انتشارات علمی   :ناشر   /دهریزیمحمد گودرزی :نویسنده /نام کتاب:  دنیا بدون درخت

     فرهنگی

 

هقققای درخقققت نشسقققتند تقققا آواز هقققا آمدنقققد و روی شقققاخهگنجشقققک: »خقققوانیمداسقققتان مقققیایقققن در 

مقققن جقققای آواز خوانقققدن   هقققای هقققایش را تکقققان داد و گفقققت شقققاخه   بخواننقققد. درخقققت شقققاخه  

هققای درخققت پققر زدنققد. چشققمه از زیققر درخققت       هققا از روی شققاخه گنجشققک ت.هققا نیسقق گنجشققک

شققدند، آمدنققد کنققار چشققمه   هققا شققاد  هققا را صققدا زد کققه بیاینققد و کنققار او آواز بخواننققد. گنجشققک     آن

 «.جیک کردند. وقتی آوازشان تمام شد، از چشمه تشکر کردند و رفتندو جیک

 

 

 

 

 



 

ناشر:     /ایرج جهانشاهی  :بازپرداخت    /اریش اُزِر  :تصویرقصه و     /های من و بابامقصه نام کتاب:

 فاطمی

 

داسقققتان تصقققویری، شقققیرین و طنزآلقققودی اسقققت از ماجراهقققای بابقققایی    « هقققای مقققن و بابقققام قصقققه»

در سققه جلققد  ن کتققاب ایقق  ش.ی شققیاانیققک سققبیل پرپشققت و پسققرب ه   چققاق، ک ققل و م ربققان بققا    

؛ ه اسققتمنتشققر شققد « لبخنققد مققاه »و « هققاهققا و م ربققانی شققوخی»، «بابققای خققوب مققن  »هققایبققا نققام 

لققب و داسققتانی روان کققه همیشققه چاشققنی طنققز هققم همققراهش        کتققابی کودکانققه بققا تصققویرهای جا   

 .های ایرانی هستندهای مابوب ب هاش از چ رهی بامزه. بابای سیبیلو و پسرب هاردد

کنققار هققم زنققدگی   ماجراهققای پققدر و پسققری سققاده و صققمیمی و پققر احسققاس کققه بققا م ققر و شققادی         

، گققاهی دچققار اشققتباه کننققدغلبققه مققیکننققد و بققر آن ققا مققی دسققت و پنجققه نققرمهققا . بققا سققختیکننققدمققی

 ی اوبققودن پققدر باعققه فاصققله   گیرنققد. پققدر شققوند ولققی تاققت تققاریر رفتارهققای ناپسققند قققرار نمققی    مققی

هققا آمققوزد. آنوابسققته نیسققت و گققاه پققدر از او مققی    شققود. پسققر هققم فقققط یققک کققودی    از پسققر نمققی 

هقققا ارقققری نقققدارد.  نانسقققانی آ رفتقققاردر سقققادگی و آرامقققش هسقققتند. رقققروت و تنگدسقققتی در   کقققاملا 

اریقققش در شقققاهکار ماجراهقققای پقققدر و پسقققر بقققه ققققدری سرشقققار از زیبقققایی و       ینگقققاه هنرمندانقققه 

توانققد یکققی از ب تققرین تجربیققات کققودکی و     کققه خوانققدن و تماشققای تصققاویر آن مققی    م ققارت اسققت  

 د.حتی بزرگسالی باش



 

 کانون پرورش :ناشر  /آتوسا صالحی : رگردانب  /نجولیا دونالدسو :ویسندهن    /نام کتاب: گروفالو 

       انو نوجوان انفکری کودک

 

بققه ترتیققب بققا روبققاه، جغققد و مققار    ، داسققتان مققوش کوچولققویی اسققت کققه در جنگققل    «گروفققالو»کتققاب 

قققرار « گروفققالو»کنققد بققا موجققودی بققه نققام     هققا ادعققا مققی  شققود و بققرای ترسققاندن آن  رو مققیروبققه

کنققد، هققر سققه   و غققذاهای مققورد علاقققه گرفققالو صققابت مققی     ملاقققات دارد و وقتققی از  ققاهر ترسققنای  

شققود یققک گروفالوسققت و غققذای    رو مققیامققا موجققود بعققدی کققه مققوش بققا او روبققه      .کننققدفققرار مققی 

مققوش کوچولققوی    اش هققم مققوش اسققت! حققالا مققوش کوچولققو بایققد چققه کققار کنققدچ         مققورد علاقققه 

صققایو و سققالم بققه خانققه  دهققد و ای دیگققر گروفققالو را هققم فققراری مققی  زیققری بققا سققر هققم کققردن قصققه  

 .گرددبرمی

 

 

 

 

 



 

و  انناشر: کانون پرورش فکری کودک   /فریبا کلهر : نویسنده   /کردسگی که قارقار می: نام کتاب

 اننوجوان

 

واق کنققد. گققاهی  توانسققت درسققت واق آقققا سققگه بققه مققر  عجیبققی دچققار شققده بققود. دیگققه نمققی        »

و صققداهای دیگققر. وقتققی پققیش دکتققر        واق، قققار، واق  گفققت: گققاهی مققی   .گفققت: واق، میققو، واق  مققی

رفقققت دکتقققر از دسقققت او خیلقققی عصقققبانی شقققد، چقققون ف میقققد کقققه سقققب بقققدجنس شقققکمو گربقققه و 

گلقققوی سقققب نقققاقلا بیقققرون کشقققید ولقققی    از را …و کقققلاغ و گربقققه او. اسقققت خقققورده را …کقققلاغ و

 .«و...  ناگ ان سب بدجنس به او حمله کرد

 

 



 

 وکودکان  ناشر: کانون پرورش فکری  /نویسنده: فرهاد حسن زاده  /کوتیهای کوتی نام کتاب: قصه

 نوجوانان

 

هزارتقققا مشقققکل  ،داشقققتنی اسقققت. چقققون هزارپاسقققتهزارپقققایی شقققیرین و دوسقققتکقققوتی، ب قققهکقققوتی

 .ریقققزدتوانقققد مشقققکلش را حقققل کنقققد لیقققوان لیقققوان اشقققک مقققی هقققا کقققه نمقققیوققققت دارد و گقققاهی

پققا رود سققنبکنققد. حمققام کققه مققی  پققای همققه را قلققم مققی  کنققد کققوتی فوتبققال کققه بققازی مققی   کققوتی

نیسققت بققا او اتققل متققل توتولققه      رکشققد و هققیچ کققس حا.قق   یققک روز طققول مققی   کشققیدن پاهققایش 

  ...بازی کند

 

 



 

 ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان   /شاعر: محمود پور وهاب    /نام کتاب: درخت خانه ما

 

و  هسققتندداسققتانی  ایققن کتققاب شققعرهای  . اشققعار کودکانققه اسققت   یمجموعققه «مددا درخددت خاندده »

هققایش کننققد کققه بققا شققرو  پققاییز، موهققایش یققا همققان بققرگ       زنققدگی یققک درخققت را روایققت مققی    

 .ریزدمی

ی مقققاو دوبقققاره مقققو در آوردو نسقققیمی مقققوی او راو نقققوازش کقققرد و بقققو کقققردو و یقققک   درخقققت خانقققه»

تیققک تیققک وکمققی نققوی زد بققه    تققی تیققک تیققک و آمققد بققه سققویشو تققی   گنجشققک کوچققکو پریققد،  

 «...رویش

 

 

 

 

 

 



 

کانون ناشر:    /فریدون رحیمی  برگردان:  /آلوین ترسلت :نویسنده   /نشیننام کتاب: قورباغه چاه

 پرورش فکری کودکان و نوجوانان

 

ر دکرد و زندگی خوب و راحتی هم داشت. او که همیشه ای بود که در چاهی زندگی میدر گذشته، قورباغه»

کلی خشکید و او ه دنیاست! یک روز، آب چاه ب یکه این چاه، همه کردمی همین چاه زندگی کرده بود فکر

 «. …چاه، بالا برود و یمجبور شد به سوی انت ای ج ان، دهانه

پندارد. این داستان عمی  و زیبا، به می خود را خوشبخت ،ت به نادانیهر کسی که در چاه زندگی گرفتار اس

 .سازدگی پوچی این پندارها را آشکار میهمراه تصاویر شاد و جذاب، به ساد

 

 

 

 

 

 



 

 

: کانون پرورش فکری کودکان و ناشر  /زادهفرهاد حسن :نویسنده /نام کتاب: آقا رنگی و گربه ناقلا

 نوجوانان

 

کشقققید و بقققا صقققدای قشقققنگش آواز  نققققاش بقققود، او نقاشقققی مقققی « رنگقققی آققققا»مقققردی بقققه نقققام  »

هققا در یققک کارگققاه   رنگققی سققه دوسققت داشققت کققه سققه مققوش کوچولققو بودنققد. آن        خوانققد. آقققا مققی

رنگققی از نققان و پنیققر و پسققته و بققادام خققود بققه      کردنققد. آقققا نقاشققی بققه خققوبی و خوشققی زنققدگی مققی   

ای را دیقققد و روز بعقققد روی بقققوم نقاشقققی گربقققه را   رنگقققی، روزی خقققواب گربقققه  داد. آققققاهقققا مقققی آن

ای کققرد و از تققر شققد، گربققه عاسققه   شققده بودنققد. نقاشققی گربققه کققه کامققل     هققا نگققران کشققید. مققوش 

نقاشققی  یگربققه .. .«هققا را بخققورد. هققا بققدود و آن نقاشققی بیققرون پریققد و قصققد داشققت دنبققال مققوش      

 .خوانیمدرست کرد که در این کتاب میدردسرهایی ها برای موش «رنگی آقا»

 

 

 

 

 



 

 

کانون ناشر:    /غلامرضا امامی : برگردان   /کنفانی غسان : نویسنده   /نام کتاب: قندیل کوچک

 پرورش فکری کودکان و نوجوانان

 

یققد خورشققید را بققه داخققل قصققر     شققدن با پادشققاهپادشققاهی بققه دختققرش وصققیت کققرد کققه بققرای       

بسقققته بگذرانقققد. دختقققر، هقققر روز بقققه   وگرنقققه بایقققد تمقققام عمقققرش را در صقققندوق چقققوبی در  بیقققاورد

نتیجقققه کقققرد، امقققا تقققلاش او بقققیدسقققت آوردن خورشقققید تققققلا مقققیرای بقققه بقققالای کقققوه رفتقققه و بققق

 بعققدیکققه روزی دختققر در پققی برخققورد بققا پیرمققردی قنققدیل بققه دسققت و حققواد         د. تققا اینمانققمققی

پققدر پققی بققرد کققه سققعی داشققت یکاققارچگی و اتاققاد را        یهآن بققه مف ققوم واقعققی وصققیت و خواسققت    

 .به دخترش بف ماند

 

 

 

 

 



 

 نازنینو  حسام سبحانی طهرانیبرگردان:    /الیور جفرزنویسنده:    /نام کتاب: نجات یک بادبادک

 ناشر: مبتکران          /موفق

 

لای شقققا  و بقققرگ درختقققی گیقققر کقققرد. او بقققرای  ،قصقققه از جقققایی شقققرو  شقققد کقققه بادبقققادی فلویقققد

اول لنگقققه کفقققش نقققازنینش را بقققه سقققمت بادبقققادی پرتقققاب کقققرد، امقققا آن    ،پقققایین آوردن بادبقققادکش

هقققم لای شقققا  و بقققرگ درخقققت گیقققر کقققرد و مجبقققور شقققد بقققرای پقققایین آوردنقققش، آن یکقققی لنگقققه  

اش را هققایش، گربققه کفشققش را هققم پرتققاب کنققد ولققی آن هققم گیققر کققرد. بققرای پققایین آوردن کفققش        

اش نردبققان را پرتققاب  ین آوردن گربققهپرتققاب کققرد کققه آن هققم بققالای درخققت گیققر کققرد و بققرای پققای       

 ...کرد و

 

 

 

 



 

  /پناهیحرمریحانه برگردان:   لوسی بت/ : نویسنده  /نام کتاب: دندان لق خرگوش کوچولو

 ناشر: منادی تربیت

شقققود و کقققه دنقققدانش لققق  مقققیاسقققت کوچولقققویی  خرگقققوشح یایقققن کتقققاب دربقققاره یقصقققه

آن » :گویققدچققه کنققد تققا اینکققه مققادرش بققه او مققی  اش دانققد بققا دنققدان افتققاده افتققد. او نمققیمققی

ای بقققرایش را زیقققر بالشقققش بگقققذارد تقققا پقققری، دنقققدان او را بقققردارد و بقققه جقققای آن هدیقققه    

 «....بگذارد

 

 

 

 

 

 

 



 

ا مینبرگردان:  /پیتر رینولدزنویسنده:   /نام کتاب: ای کاش به جای یک نفر ده نفر بودم

 ناشر: نسل نواندیش  /اسماعیلی

 

کققه همیشققه مشققغول کققار اسققت، کارهققای    ای فعققال و پققر کققار اسققت. او بققا آن   ب ققهل ققو پسققر  »

نویسقققد، روی کاغقققذ مقققی آورد. روزی کارهقققایش راجقققام نشقققده زیقققادی دارد و وققققت کقققم مقققیان

بققه جققای یققک نفققر، دو نفققر بققود تققا   کنققد کققه ل ققو آرزو مققی .ف رسققتی طققولانی بققه دسققت آمققد 

و نفقققر ، ...وسقققوم و چ قققارم انجقققام دهقققد. پقققس از آن او از نفقققر  توانسقققت کارهقققا را تنقققدترمقققی

شققود کارهققا هققم بیشققتر    قققدر تعققداد بیشققتر مققی   ه ر چققخواهققد. ولققی هقق  ن ققم کمققک مققی  

کققه خیلققی خسققته اسققت،   کنققد تققا کارهققا را مققرور کنققد. او   مققی فکققرای شققود. ل ققو لارققه مققی

د. رهققا نبققو ف رسققت کا وکققاری کققه جققز  ، کنققدرود و اسققتراحت مققی ای مققیآهسققته بققه گوشققه  

رسققد کققه ب تققر اسققت کققار کمتققر بققا کیفیققت ب تققر انجققام     ل ققو بققه ایققن نتیجققه مققی   ،پققس از آن

 «.بافی و استراحت داشته باشددهد تا وقتی هم برای خیال

 

 

 



 

نشر:   /فروزنده صالحیبرگردان:     /میشل برادنویسنده:    /نام کتاب: دو پرنده، دو بال

 نگارینه

 

هققای دیگققر فققرق   بیققرون آمققد خبققر نداشققت کققه بققا پرنققده      بققال زمققانی کققه از تخققم    تققک»

بققا وجققود آن کققه بققرادرانش بققه او     کنققد. او فقققط بققا یققک بققال بققه دنیققا آمققده بققود و         مققی

دادنقققد، امقققا او  کردنقققد و حتقققی بقققه او خقققوراکی نمقققی    خندیدنقققد و او را انیقققت مقققی  مقققی

 .تواند پرواز کندها نیست و نمیخواست باور کند که مانند آننمی

جققای پققرواز  ه او تققلاش کققرد بققرای خققودش یققک بققال بسققازد، امققا نتوانسققت! او ب تققر دیققد بقق        

راه بققرود. پققس او راه رفققت، راه رفققت، راه رفققت تققا از جنگققل بیققرون آمققد و بققه شقق ر رسققید.          

مقققوایی نققازی   یدر یققک جعبققه دنبققال جققایی بققرای خوابیققدن بققود کققه بققا منقققار زرد کققه     ه بقق

و همققین سققبب خنققده  عجیققب بققود! او هققم یققک بققال داشققت     رو شققد.هروبقق ،کققردزنققدگی مققی 

هقققا شقققد. آن دو بقققا هقققم بقققه جنگقققل برگشقققتند و بقققرای خودشقققان لانقققه   فقققراوان هقققر دو آن

هققای زیققادی کققه کردنققد   ر کنققار هققم شققرو  کردنققد و بققا تمققرین    سققاختند و زنققدگی خققوبی د  

 «.با هم پرواز کردن را یاد گرفتند

بخش اسقققت بقققا پایقققانی شقققاد و بقققه بقققزرگ و کوچقققک    امیقققد تانیداسققق ،دو پرنقققده، دو بقققال

هققایی بققه  تققوان گققام وتققاه نیاینققد. مققی کنققد کققه هرگققز در مقابققل آرزوهایشققان ک   یققادآوری مققی 

 .باور نکردنی است جلو برداشت و ج ان را کشف کرد و به نتایجی دست یافت که



 

از ناشر: ر  /امیرسلیمانی: صبا برگردان   /نویسنده: سوزی شیک  /نام کتاب: اگر صبر کنی 

 باش  

 

افتقققد و شقققان راه مقققیروز از خانقققه هقققر «…اگقققر صقققبر کنقققی» پسقققری مقققو طلایقققی داسقققتانح

اش برسقققد. بعقققد هقققم داشقققتنیرود تقققا بقققه درخقققت کوچقققک دوسقققترود و مقققیرود و مقققیمقققی

 سققبز هققایبققرگ روی …وای …کنققد. تققا اینکققه  نشققیند و یققک دل سققیر تماشققایش مققی   مققی

و زیبقققا روییقققده اسقققت. پسقققری کقققه آن گقققل را خیلقققی خیلقققی    زیبقققا، گلقققی سقققر  درخقققت

اگقققر صقققبر »گویقققد: رود تقققا آن را ب ینقققد؛ امقققا درخقققت بقققه او مقققی  دوسقققت دارد جلقققو مقققی 

بققه نرققر شققما، پسققری مققو      «افتققد.را ن ینققی، اتفاقققات خیلققی خققوبی مققی     گلققت و …کنققی

 تواند صبر کندچطلایی داستان می

 

 

 



 

ناشر: کانون    /برگردان: پرناز نیری  /نویسنده: امیلی ریوار  /نام کتاب: واقعاً، جدی جدی! 

 پرورش فکری کودکان و نوجوانان 

 

های شارلی، قصه ،اشبابابزرگی است که همیشه برای نوهی بارهدر« ، جدی جدیواقعا »داستان کتاب 

کدام از هیچآمده و سراغش ای وحشتن بیماریکرد. اما حالا یک گفت و سرگرمش میشاد و بامزه می

 .زندآید. دیگر حتی لبخند هم نمیادش نمیهایش یقصه

بزرگش را شاد کند و لبخند کند حالا نوبت اوست که حتی برای یک لاره هم شده، باباشارلی فکر می

 تواندچهایش بیاورد. یعنی میروی لب

 

 

 

 

 



 

 

 ناشر: علمی فرهنگی   / نویسنده: یگانه مرادی لاکه     /نام کتاب: تیک تیک

 

. سقققب پرسقققید: برداشقققتدیقققد. آن را  یقققک چنگقققال بقققزرگ ،تقققوی راه آب ،مقققوش کوچیکقققه»

ش کوچققک بققا یققک چنگققال بققزرگ  یققک مققو شققمابققه نرر« کققار کنققیچه خققوای بققا اون چقق مققی»

 ...«چیچ . مرلا کارها گویم خیلیتواند بکندچ من که میمی یکاره چ

 

 

 

 

 

 



 

 

 ناشر: علمی فرهنگی   /نویسنده: محمدرضا شمس   /ی دیوانهنام کتاب: خانه

 

آمققد طققرفش دنبققالش   یققک آجققرش کققم بققود، دیوانققه بققود. هققرکس مققی        یققک خانققه بققود  »

کققرد. یققک روز مرغققی  . بققا نققاودانش خیسققش مققی  زد تققو سققرش کققرد. بققا دود کشققش مققی  مققی

تخققم بققزرگ   ،کققنم بققرات د مققیو ق قق دق قق کققه کققه خانققه نداشققت آمققد سققراغش و گفققت: مققن    

 ...«شیچم میاخونه ،براتکنم می

 کندچکنید خانه چه کار میفکر می

 

 

 

 



 

: انبرگرد /نویسنده: ژوزف تئوبالد  /نام کتاب: گوسفندی که عصبانی بود، خیلی عصبانی

 ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان   /معصومه انصاریان

 

 د.شقققا  درآور شقققد. او از عصقققبانیت تقققر مقققی برفقققی عصقققبانی بقققود و هقققی عصقققبانی    »

م عجیقققب و غریقققب هقققم یقققک د پاهقققایش گنقققده شقققد و  .هقققایش از دهقققانش بیقققرون زددنقققدان

هققا شققا  زد و دم گققاو را   مققرغ یهققا را ترسققاند، بققه لانققه   ردیا هققا را لگققد کققرد،   درآورد. گققل

 «...و ناگ ان گاز گرفت

 

 

 

 

 



 

  /نویسنده: ژوزف تئوبالد   /خواست بزرگ باشد، خیلی بزرگنام کتاب: گوسفندی که می

 ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان  /پرست: نورا حقبرگردان

 

خققواهی داسققتان طمققع و زیققاده  « خواسققت بققزرگ باشققد، خیلققی بققزرگ    گوسققفندی کققه مققی  »

 .است

صققبرانه منترققر اسققت تققا هققر چققه زودتققر      گوسققفند عجققول داسققتان، برفققی نققام دارد. او، بققی    

گیققرد کققه علققف بیشققتری بخققورد. برفققی، هققر روز      مققین، تصققمیم مققی  بققرای ه .بققزرگ شققود 

ش کققافی نیسققتند. هققا بققرایکنققد کققه دیگققر علققف رشققد مققیقققدر شققود، آنتققر مققیبققزرگ و بققزرگ

امققا، یققک عاسققه   .شققود، تن ققا و غمگققین بلعققد و تن ققا مققی سققرانجام، برفققی تمققام دنیققا را مققی   

  …دهدمیتغییر ما چیز را برای برفی غمگین داستان بلند، همه

 

 



 

 ناشر: شورا /: نلی محجوببرگردان /نویسنده: سم زوپاردی /ایهای قلمبهنام کتاب: نگرانی

 

امققا  .اش را فرامققوش کنققد ر حیققا  دویققد و سققعی کققرد تققا نگرانققی    جققک بعققد از صققباانه دو  »

 «.شدی نگرانی هم پیدا میتاد، درست همان موقع سر و کلهایسهروقت می

هققای نققده بققرای مقابلققه بققا تققرس و نگرانققی    مققل برانگیققز و آموز أ، تقلمبققههققای ی نگرانققیقصققه

تروماقققت  ،خواهقققد در کنسقققرتای بقققه نقققام جقققک کقققه مقققیمقققاجرای پسقققرب ه اسقققت. بی قققوده

م دهقققد، بزنقققد امقققا بقققا هجقققوم ناگ قققانی نگرانقققی، از اینکقققه نتوانقققد کقققارش را بقققه خقققوبی انجقققا

  .آموزدنگرانی را میترس و  جک با کمک مادرش چگونگی غلبه بر ترسد.می

 

 

 

 



 

ناشر: کانون پرورش فکری  /مژگان کلهر: نویسنده/  شوی؟نام کتاب: هی با من دوست می

 کودکان و نوجوانان

 

 اگر این کار را. د از آن دوست خودش را انتخاب کندهایش را خوب باز کند و بعآدم اول باید چشم

دلش بخواهد که روی نکند، ممکن است مرل کفشدوزی گول تارهای قشنب عنکبوت را بخورد و 

 ناگ ان... .آن وقت است که . بازی کندتارهای او تاب

ای ورود به دنیای واقعی بازتر ها را برچشم ب ه ،حا.ر همراه تصاویر قشنب داستان ساده و زیبای

 .کندمی

 

 

 

 

 



 

   /: زهرا احمدیبرگردان /نویسنده: مو ویلمس   /! اجازه نده اتوبوس براندکبوتر به  نام کتاب:

 ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 

 

دهققم موا ققب باشققم.  کققنم! قققول مققی تققوانم اتوبققوس را بققرانمچ خققواهش مققی  مققیآهققای، مققن  »

گققاهی اوقققات در   «شققوم.دور! آن وقققت مققن ب تققرین دوسققتت مققی   تققو را بققه خققدا ، فقققط یققک  

دهققی بگوییققد. تققو اجققازه مققی   «نققه »بایققد  جققای دیگققران فقققط  ههققای نابقق جققواب درخواسققت 

 کبوتر اتوبوس براندچ

موزد ابایققد بیقق  امققری .ققروری اسققت. کققودی مققا   ، کودکققان یهمققه بققه گفققتن «نققه»آمققوزش  

هققای نققامربو  و نققامعقول بققا قاعیققت پاسقق  منفققی دهققد و از ایققن کققار      تققا در جققواب خواسققته 

توانیققد نققه  مققی« !اتوبققوس برانققد  بققه کبققوتر اجققازه نققده  »شرمسققار و خجققل نباشققد. بققا کتققاب    

     گفتن را تمرین کنید. 

 

 

 



 

   /پرستنورا حقبرگردان:   /پتر هوراچک نویسنده:  خواست غاز باشد/تاب: غازی که نمینام ک

 ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 

 

هققا سققر و تققه آویققزان شققود، ماننققد توکققا     از کوچولققو دوسققت دارد ماننققد خفققاش از شققاخه   غقق»

ماننققد شققیر غققرش   ، هققا لیققز بخققورد  ننققد پنگققوئن روی بققرف  بققا صققدای بلنققد آواز بخوانققد، ما   

فتققار اشققته باشققد. او ر ! او غققازی اسققت کققه دوسققت دارد توانققایی جققانوران دیگققر را د      و... کنققد

شققیر  ،نققد ماننققد شققیر بغققرد   کامققا وقتققی تققلاش مققی    .کنققدجققانوران مختلفققی را تقلیققد مققی   

 «...کند. غاز در حین فرار کردنشود و او را دنبال میعصبانی می

کنقققد تقققا  کقققه مخاطقققب را تشقققوی  مقققی  خوانقققدن ایقققن داسقققتان تصقققویری افقققزون بقققر این   

 .کندها هم آشنا میهای آنچند جانور و ویژگیناسد او را با های خود را بشتوانایی

 

 

 



 

 ناشر: پیشوک  /داریوش جعفری نویسنده:   /نام کتاب: نقطه سیاه

 

ترسققید بققا  گذشققت. پسققری کققه از آب مققی   کنققان مققی قققلجویبققار زیبققا از میققان دره، قققل   »

 یقاققهکققرد. تققا اینکققه روزی ن ه در حققال آب بققازی بودنققد، نگققاه مققی  حسققرت بققه کودکققانی کقق  

ای کقققه بقققه آرامقققی تکقققان  ای و بقققراق! نقاقققهای ژلقققهسقققیاهی گوشقققه جویبقققار دیقققد؛ نقاقققه 

 ...«خورد!می

 بسقققیار کوتقققاه و جقققذاب بقققا تصویرسقققازی زیبقققا و شقققاد   ،کتقققابی کودکانقققه« ی سقققیاهنقاقققه»

صققورت کققه بققه اسققت طبیعققت  دراو  و گققردش . مققاجرای سققیر و سققلوی یققک کققودی    اسققت

کودکققان ایققن کتققاب بققرای   خوانققدن شققود. ناخودآگققاه منجققر بققه ریخققتن تققرس او از آب مققی    

 .استانگیز خاطرهبسیار 

 

 

 



 

 ناشر: به نشر    /شاعر: ناصر کشاورز   /کی بود؟ کی بود؟  ینام کتاب: مجموعه

 

« بققودچکققی بققودچ کققی   »توانیققد بققا تکققرار   ودکققان عاشقق  تکرارنققد. در ایققن مجموعققه مققی     ک

ی کشققف هققا دیوانققه انققد. ب ققه هققا عاشقق  بازیگوشققی  آن داریققد.هققا را مشققتاق نگققه  هم نققان آن

انققد. ایققن هشققت جلققد، هققر کققدام بققه یققک        چیزهققای جدیققد و آشققنایی بققا دنیققای اطققراف     

  کند.و راهی برای کشف آن باز می پردازدمو.و  می

ن طنقققز در زبقققان . ایقققی ایقققن شقققعر طنقققز اسقققترنقققد. خمیرمایقققههقققا طنقققز را دوسقققت داب قققه

هقققا هقققا، تصقققاویر درونقققی اشقققعار و حتقققی کتقققاب سقققازی آنشقققعرها، ریقققتم و آهنقققب و وزن آن

 هم هست.

دیققدم بققا تققور   و لبققاس بققود چققه شققیک و خققوش  و آقققای آنانققاس بققود  و کققی بققودچ کققی بققودچ  »

ه گقققمققی و زنقققهخققارجی حقققرف مققی  و ی م مقققون و عزیققز منقققه میققوه و از راه دور اومقققدهو اومققده 

 «با پوست!نه بخور منو و آناس ماناس دوست

 



 

   شرکت شباویز  :ناشر    /کامبیز کاکاوند :نویسنده   /گندهنام کتاب: صفر کله

   

تققر دیکتققه  ای اسققت کققه در یققک دف  صققفر کلققه گنققده   ییققن داسققتان مصققور و رنگققی دربققاره   ا

روزی صقققفر . غمگقققین اسقققت کقققس او را دوسقققت نقققدارد  کنقققد و چقققون هقققیچ زنقققدگی مقققی 

دفتقققر وارد یقققک او پقققس از آن . گیقققرد از دفتقققر دیکتقققه خقققار  شقققودمقققی گنقققده تصقققمیمکلقققه

شققود و بققا کشققیدن چیزهققای قشققنب، سققرانجام بققا شققادمانی بققه دفتققر دیکتققه بققاز      نقاشققی مققی

 .گرددمی

 

 

 

 

 



 

ناشر: کانون پرورش فکری   /محمدرضا یوسفی یسنده:نو / کار بزرگو نام کتاب: فندقی 

 کودکان و نوجوانان

 

کقققه  گویقققدمقققیو بقققه او  رودمقققادربزرگش مقققیروزی پقققیش  اسقققت.فنقققدقی پسقققر کوچولقققویی »

بققه  . مققادربزرگخواهققدمققیراهنمققایی  مققادربزرگشو از  انجققام دهققد خواهققد کققار بزرگققی   مققی

ه ، چققون هققر کققار خققوبی کقق  انجققام دهققدکققه سققعی کنققد همیشققه کارهققای خققوب    گویققدمققیاو 

ز، . در آن روافتقققدمقققیو راه  داردمقققیاش را بر، بقققزرگ اسقققت. فنقققدقی هقققم بق قققه انجقققام دهقققد

ه امققا بققه نرققر شققما آیققا کققار بزرگققی هققم انجققام داد     .«دهققدمققیفنققدقی کارهققای زیققادی انجققام  

 چاست

 

 

 

 

 



 

 ناشر: فاطمی )طوطی( /  بابک صابری  :نویسنده   /نام کتاب: برادر مزاحم من

 

هققایی بخققوابمچ حتققی وقققت هققا بققروم بققالا و روی تخققت بققالایی   چققرا مققن همیشققه بایققد از پلققه  »

کققه بققرادرم خانققه نیسققت! ایققن مجققازات چندسققال دیققر بققه دنیققا آمققدن اسققتچ تققوی اتققاق مققا        

 «.دهدبرای دو نفر جا نیست! ولی کسی گوش نمی

همیشققه جققایم را  ،اینکققه بققرادر مققزاحم مققن  ، فقققطی مققا مرتققب اسققت همققه چیققز تققوی خانققه »

نشققینند، جققای کمققی بققرای نشسققتن    کنققد! وقتققی بققا پققدر و مققادرم روی مبققل مققی    تنققب مققی 

هققایی کققه تققوی اتققاق خققودم هسققتم، او هققم هسققت! اصققلا  چققرا بایققد     مققن وجققود دارد. یققا وقققت 

هقققای تخقققت پقققایینی بقققرای او باشقققد و تخقققت بقققالایی بقققرای مقققنچ یقققا چقققرا بایقققد جقققوراب   

اش را روی ققققاب عکقققس مقققن  شقققد و راکقققت تنقققیس ی تخقققت بااش همیشقققه لبقققه ورزشقققی

 «!آویزان کندچ مگر اتاق من چقدر جا داردچ

پسقققر کوچولقققوی ایقققن داسقققتان از دسقققت بقققرادرش خیلقققی عصقققبانی اسقققت تقققا روزی کقققه او از 

 .رودخانه می

ی تققر. راباققه یکققی بققزرگ تققر و آنبققرادر مققزاحم مققن مققاجرای دو بققرادر اسققت؛ یکققی کوچققک     

 .شناسیم، پر از دردسر و دوستیبرادرهایی است که میی این دو برادر مرل همه

 هققایی آشناسققت هققایش گلایققه گویققد. حققرف تققر مققی تققر برایمققان از بققرادر بققزرگ  بققرادر کوچققک 

  .هقققای بوگنقققدو و چیزهقققای دیگقققرهقققای ممنقققو  و جقققورابی اتقققاقی مشقققتری، کتقققابدربقققاره

 !عجب برادرهایی



 

: برگردان  /والت درو دی: نویسنده  /کشیدند ها دست از کارنام کتاب: روزی که مداد شمعی

 ناشر: زعفران /خانیمحبوبه نجف

 

داستان پسری به نام  «ها دست از کار کشیدندروزی که مداد شمعی»در داستان  والت رو دید

رود تا نقاشی مداد شمعی خود می یبه سراغ جعبه درسکند که روزی در کلاس دانکن را روایت می

ها نام او نوشته شده است. شود که روی آنرو میهای نامه روبجای مداد شمعی با دستهاما به ،بکشد

 اوکنند و علت دست کشیدن از کار را به ای با دانکن صابت میهای مداد شمعی در نامههرکدام از رنب

 .دهندتو.یو می

 رو شد که رویهنامه روب با یک دستههایش را بردارد ولی یک روز توی کلاس، دانکن رفت تا مداد شمعی»

 ..«.ها اسم خودش نوشته شده بودتمام آن

 

 

 

 

 

 

 



 

   /زاده شبستریشبنم اسماعیلبرگردان:   / جو امپسننویسنده:    /وقت، هرگزنام کتاب: هیچ

 ناشر: علمی فرهنگی

 

گویققد چققرا  اسققت کققه دائققم بققا خققود مققی     ایداسققتان دخترب ققه « وقققت، هرگققز هققیچ»کتققاب 

در حققققالی کققققه در اطققققرافش چیزهققققای   ،افتققققدانگیققققزی نمققققیبققققرایش اتفققققاق هیجققققان

 .انگیزی وجود داردهیجان

اش را برداشقققته و راه عروسقققک خرگوشقققی ،«وققققت، هرگقققز هقققیچ» ی تقققوی کتقققابحدخترب قققه

هققیچ اتفققاق  ،وقققتهققیچو وقققت افتققاده تققوی دشققت. تققازه دلققش هققم پ ققرح پ ققر اسققت. آخققر هققیچ    

کنققد کققه دختققری   دهققد. اصققلا  وقتققی آدم فکققرش را مققی    انگیققزی بققرای او ر  نمققی  هیجققان

او  د!رواش سققر مققی ذرانققده، حسققابی حوصققله  بققاری را از سققر گ داسققتان چققه زنققدگی کسققالت   

کنققد، از روی سققر  رود و بققه ایققن چیزهققا فکققر مققی   طققور کققه دارد تققوی دشققت راه مققی   همققین

ود! بعققد از روی سققر یققک شققیر زرد کققه تققوی دشققتی پققر    شققیققک گوریققل بققزرگ بققنفش رد مققی  

کنقققد کقققه مقققا او هنقققوز فکقققر مقققی ا …هقققای زرد خقققوابش بقققرده اسقققت! و بعقققد هقققم  از گقققل

انگیقققزی بقققرایش هقققیچ اتفقققاق هیجقققان« وققققت، هرگقققز هقققیچ»آور اسقققت و اش کسقققالتزنقققدگی

 ...!دهدر  نمی

 



 

 

  /پورطاهره آدینهبرگردان:   / پت هچینزنویسنده:   /رودنام کتاب: خانم حنا به گردش می

 ناشر: علمی فرهنگی

 

گیقققرد بقققرای گقققردش از خانقققه خقققار  شقققود. او از حیقققا ، از خقققانم حنقققا روزی تصقققمیم مقققی»

هقققای عسقققل روی خقققرمن علقققف، از جلقققوی آسقققیاب، از شقققکاف دیقققوار چقققوبی و از زیقققر کنقققدو

نی دیگققر امققا تصققاویر، داسققتا  « گققردد.گققذرد و بققه موقققع بققرای شققام بققه خانققه بققاز مققی      مققی

خققاطر شققویم کققه بققه خیققال، بققا روبققاهی آشققنا مققی  دارنققد. عققلاوه بققر خققانم حنققای ت اققل و بققی   

آیققد. بلاهققا و اتفاقققاتی کققه بققه داسققتان      بلاهققای زیققادی بققر سققرش مققی     ،شققکار خققانم حنققا  

 .بخشدای طنزگونه میانرژی بسیار و روحیه

 

 

 

 



 

ناشر: علمی    /نویسنده: نسرین نوش امینی   /موشک؟ نام کتاب: کارت دعوت داری موش

 فرهنگی

 

پوشقققید و خقققودش را در آینقققه تماشقققا  اش را مقققیهقققر روز لبقققاس تورتقققوری  ،موشقققکمقققوش»

گفققت: ای موشققک بققا خققودش مققی   تققازه آن را بققرایش دوختققه بققود. مققوش    کققرد. مامققان  مققی

 «!کاش یک نفر من را به م مانی بزرگ دعوت کند تا بتوانم لباسم را باوشم

هقققوس کقققرده بقققه عروسقققی  « موشقققکچکقققارت دعقققوت داری مقققوش » موشقققک کتقققابحمقققوش

جققا قققرار دارد. او یققک   ی او و مققادرش آنای هسققتند کققه لانققه  هققایی بققرود کققه تققوی خانققه   آدم

-بققه عروسققی مققی موشققک کنققد. وقتققی مققوش ش مققیای عروسققی تققن لبققاس زیبققا دارد کققه بققر  

ش راهققق انقققد و از سقققرزده شقققدهاو نوق کنقققد همقققه از دیقققدن لبقققاس و زیبقققاییفکقققر مقققی رود،

عروسققی  ،موشققکمققوش د.کننققانققد و فققرار مققی از او ترسققیده دانققد همققهرونققد امققا مققی کنققار مققی

دهنقققد و موشقققک رخقققدادها را نشقققان مقققی هقققا از زبقققان مقققوشریختقققه اسقققت! واژه هقققمرا بقققه

 .تصویرها رخدادهای واقعی درون عروسی را

 

 



 

   /پورطاهره آدینهبرگردان:    /ونییلئو لنویسنده:     /نام کتاب: آبی کوچولو و زرد کوچولو 

 ناشر: علمی فرهنگی

 

 پققدر  غیققاب  درآبققی کوچولققو و زود کوچولققو بققا مققن دوسققت هسققتند. روزی آبققی کوچولققو          »

کوچولققو رود. امققا زرد کوچولققو در خانققه نیسققت. آبققی     مققادرش بققه دیققدن زرد کوچولققو مققی     و

دیگر را در یکقققاز خوشقققاالی ، هقققمهقققا بقققا دیقققدن گقققردد. آنهمقققه جقققا را بقققه دنبقققال او مقققی 

هققا را و مققادر آن آینققد، سققبز. حققالا پققدر   نققب در مققی رگیرنققد و هققر دو بققه یققک    آغققوش مققی 

 «...!شناسندنمی

 

 

 

 

 

 

 



 

 ناشر: علمی فرهنگی   /اکرم حسنبرگردان:   /پیتر اچ. رینولدزنویسنده:     /نام کتاب: نقطه

 

سققفید اسققت و خققودش    امققا کاغققذ نقاشققی واشققتی هنققوز کققاملا       ،کققلاس هنققر تمققام شققده    

یلققی مسققخره  خ» :سققبیده اسققت. واشققتی بققا خققود مققی گویققد      مرققل سققریش بققه صققندلی چ   

زنققد و آیققد و لبخنققدی مققی  معلققم کنققار او مققی   «ام چیققزی بکشققم. اسققت، مققن هنققوز نتوانسققته  

. اش چیققزی بکشققد: یققک خققط، یققک علامققت یققا حتققی یققک نقاققه       خواهققد در برگققه از او مققی

زنقققد: ماکمقققی بقققر کاغقققذ مقققی    ی.قققربه دارد وواشقققتی بقققا عصقققبانیت مقققاژیکی برمقققی    

بعققد آن را بققه   .کنققددارد و بققا دقققت نگققاه مققی  معلققم کاغققذ را از روی میققز برمققی   «بفرماییققد!»

بعققد، وقتققی   هفتققه «ش کققن.حققالا امبققا » گویققد:دهققد و بققا م ربققانی بققه او مققی   واشققتی مققی 

ان تققابلویی کققه بققالای میققز معلمققش بققه دیققوار آویققز    رود از دیققدن واشققتی بققه کققلاس هنققر مققی  

نقاققه او  .کنققد، چققون همققان نقاققه کققوچکی اسققت کققه واشققتی کشققیده بققود    اسققت تعجققب مققی 

اینکقققه کقققاری نقققدارد، مقققن »د: گویقققای! واشقققتی بقققا خقققود مقققیدر یقققک ققققاب طلایقققی کنگقققره

بققد و و ایققن آغققازی اسققت بققرای او کققه خققود را بیا    «.تققوانم بکشققم هققای ب تققر از ایققن مققی  نقاققه

 .قدم به دنیای ناشناخته نقاشی بگذارد



 

 ناشر: میچکا     /برگردان: نگین کتال   /نویسنده: لورنز پائولی    /نام کتاب: مراقبم باش!

  

بینیققد، ایققن تققاب درسققت  طققور کققه مققی آقققای اشققنیال تققوی تققاب تققوری لققم داده بققود. همققان    

دهققد کققه جلققوی مققا  نمققی وسققط کتققاب مققا قققرار دارد. آقققای اشققنیال هققم بققه خققودش زحمققت    

 .طوری نگاهش کنیمطور است، بیایید ما هم همیندراز نکشد. حالا که این

آقققای  طققوری بایققد از خققودش مراقبققت کنققد، ولققی آقققای اشققنیال نققه!      دانققد چققه یققوری مققی 

انگیققزی توانققد جققای هیجققان  دانققد کققه دنیققا بققا یققوری چقققدر مققی    اشققنیال فقققط ایققن را مققی  

ی مراقبققت کققردن را بققه بعققد موکققول    مققاجراگیرنققد کققه  م مققیبنققابراین هققر دو تصققمی   باشققد.

 کنند!

 

 

 

 



 

 

 

 ناشر: مهرسا /: مریم عظیمیبرگردان  /نویسنده: آری چانگ  /آباد ی شهر رنگنام کتاب: قصه

 

 :ی ما، اول فقط و فقط سه تا رنب بوددر ش ر قصه»

تققا اینکققه   کردنققدمققیهمققه خققوش و خققرم در شقق ر رنققب آبققاد زنققدگی       !قرمققز و زرد و آبققی 

هقققا هقققم سقققاز زردهقققا و آبقققی .هقققا گفتنقققد مقققا از همقققه ب تقققریم یقققک روز بعقققداز  ر، قرمقققز

کقققده و قرمزکقققده و زرد :کشقققی شقققرو  شقققدبعقققد هقققم دیوارکشقققی و نقققرده .خودشقققان را زدنقققد

 «!کدهآبی

 ...!آباد بیفتدچیعنی حالا قرار است چه اتفاقی در رنب 

 

 

 

 



 

 

 

    به نشر: ناشر  /مجید راستی: نویسنده  /سر دنیانام کتاب: این سر دنیا آن 

 

  .یکققی آن طققرف حیققا    ،و تققا درخققت بققزرگ تققوی حیققا  بودنققد. یکققی ایققن طققرف حیققا        د

کققرد. کققرم درختققی   ی درخققت ایققن طققرف حیققا  یققک کققرم درختققی زنققدگی مققی     تققوی تنققه 

درخققت مققن  » گفققت:کققرد، بققا خققودش مققی  هققر وقققت درخققت آن طققرف حیققا  را نگققاه مققی     

 ....«دنیاست و آن یکی درخت، آن سر دنیااین سر 

 رسدچای به نهنش میکنید کرم درختی چه نقشهفکر می

 

 

 

 

 



 

 ناشر: علمی فرهنگی     /نویسنده: غزاله بیگدلو   /نام کتاب: مداد بنفش 

 

مققداد آبققی را دوسققت دارد و از فاصققله گذاشققتن بققین      « مققداد بققنفش »مققداد قرمققز در کتققاب   

دریققا  ،خواهققد مرققل مققداد آبققی مشقق  خسققته شققده اسققت. او دلققش مققی   هققای سققیاه دفتققر کلمققه

کنققد. مققداد قرمققز بققرای مققداد  ابققر فکققر مققیشققد. امققا مققداد آبققی بققه یققک آسققمان بققی و آسققمان بک

آبققی یققک گققل قرمققز، کققلاه قرمققز، بادبققان قرمققز و یققک قلققب سققر  و چتققر سققر  و صققدها           

 هققا و مققداد امققا مققداد آبققی متوجققه او نیسققت. او هی کققدام از هدیققه     ،کشققدی دیگققر مققی هدیققه

بققار افتققد و ایققن شققود و روی زمققین مققی بینققد. تققا اینکققه مققداد قرمققز تمققام مققی    قرمققز را نمققی 

بینققد و بققه  هققا را مققی ی هدیققهمققداد آبققی همققه   .شققنودمققداد آبققی صققدای افتققادن او را مققی    

انققد و مققداد قرمققز و آبققی  بققنفش شققدههققا آن یحققالا همققه ،کشققدهققا رنققب آبققی مققی آن یهمققه

 .ی هماندازه

 

 



 

 ناشر: افق  /نویسنده: علی اصغر سیدآبادی   /نام کتاب: بادکنک به شرط چاقو

 

شققعر بققرای کودکققان بققا تصققویرهای       ۸۱ای از مجموعققه « چققاقو  بادبققادی بققه شققر    » کتققابح 

 .ساله است۹رنگی و کودکانه است. شعر هفدهم این کتاب از دختری 

 هادیروز از پله»

 افتادم

 دستم شکست

 همه خیلی م ربانند

 هایمنگران امتاان

 «!هستند

 



 

 ناشر: نردبان   /معصومه صحبتی وسمیرا آرامی نویسندگان:   /عجیب  نام کتاب: شکارگاه

 

 زمققانی کققه حیققوانی را   . اوکنققدپادشققاهی اسققت کققه شققکار مققی    یب دربققارهداسققتان ایققن کتققا 

شقققکارش را روی یقققک فقققرش ببافنقققد. در ایقققن  یدهقققد صقققانهمقققیکنقققد دسقققتور شقققکار مقققی

زیسققتی عنققوان یققک مو.ققو  ماققیط شققکار بققهبققه هققم و اه ایرانققی کتققاب هققم بققه فققرش شققکارگ 

 .شده استاشاره 

 

 

 

 

 

 

 



 

ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و   /نویسنده: فرهاد حسن زاده  /هوا نام کتاب: موش سربه

 نوجوانان 

 

هققا تققای آنکننققد. شققشداسققتان هفققت مققوش اسققت کققه بققا هققم سققفر مققی  «هققوا بققه مققوش سققر»

هققوا بققا اینکققه فرامققوش    بققه هواسققت. مققوش سققر امققا یکققی سققربه  ،سققر بققه زیرنققد  اننققد هققم م

هققای کشققد امققا بققا شققنیدن سققرزنش  ی غققذاها را بققا خققودش بیققاورد و خجالققت مققی  کققرده کولققه

دهنققد و جلققو  ادامققه مققی هققا سققفر را  انققدازد. مققوش هققای دیگققر، سققرش را پققایین نمققی   مققوش

هققا همققه از آن ت.رسققند. زیققر درخققت، شققش گققردو هسقق   و مققیرونققد تققا بققه درخققت گققرد  مققی

رسققند امققا بققاز هققم همققه غققذا   هققوا. بعققد بققه شققش تکققه پنیققر مققی   بققه جققز سققر خورنققد بققهمققی

 زند.نمیاست اما حرفی  هوا گرسنه به هوا. سر به جز سر به ،خورندمی

 هوایی در جایی به کار بیاید و مفید باشدچ به یعنی امکانش هست این سر 

 

 

 



 

ناشر: کانون پرورش فکری   /نویسنده: رضا موزونی  نام کتاب: یخی که عاشق خورشید شد/

 کودکان و نوجوانان 

 

بی بققرای کنققار سققنب بققزرگ جققای خققو   ،یقق  یتکققه .زمسققتان تمققام شققده و ب ققار آمققده بققود   »

بققا خوشققاالی بققه خورشققید نگققاه     .نققوری را دیققد  ،هققای درخققت از میققان شققاخه  .خققواب داشققت 

بققا مققن   .امن دوسققتی نداشققته مققن تققا ا   .سققلام خورشققید.. : »کققرد و بققا صققدای بلنققد گفققت    

 «چامققا چققی » یقق  بققا نگرانققی گفققت:   ...« امققا. سققلام» خورشققید گفققت:  «چشققویدوسققت مققی 

تققو  ور کققن مققن دوسققت خققوبی بققرای    ا. بققتققو نبایققد بققه مققن نگققاه کنققی    » خورشققید گفققت: 

چققه فایققده کققه  »: یقق  گفققت  «چف مققیمققی، میققریمققی !تققو نیسققتی ، اگققر مققن باشققم  م.نیسققت

چققه فایققده کققه کسققی را دوسققت داشققته       !زنققدگی کنققی و کسققی را دوسققت نداشققته باشققی     

. تققر شققد بققه آفتققاب نگققاه کققرد و کوچققک و کوچققک   روزهققا یقق    «!!!باشققی ولققی نگققاهش نکنققی  

 .  را ندیدکه ییک روز خورشید بیدار شد و ت

جققا گلققی زیبققا بققه   چنققد روز بعققد از همققان   .جققوی کققوچکی جققاری شققده بققود    ،از جققای یقق   

چرخیققد و بققه او  رفققت گققل هققم بققا او مققی  هققر جققا کققه مققی  خورشققید  .شققکل خورشققید روییققد 

 «... .گل آفتابگردان هنوز عاش  خورشید است د.کرنگاه می



 

 ناشر: نظر   /باننویسنده: ثمینه باغچه   /جمک برگ خزونجمنام کتاب: 

 

 واز کمققون بلنققدتره  ونکمققو گققیس داره قققد   وخققاتونمققادرم زینققت  وخققزونجمققک بققرگ جققم»

حمقققام  وخقققوادفیقققروزه مقققی یشقققونه وخقققوادشقققونه مقققی گقققیس اون وتقققرهاز شقققب  مشقققکی

 ونقققره نمکققدونم شققد   وتققو حققو  نقققره جسققتم    وهققا جسققتم و واجسققتم   وخققوادروزه مققیسققی

 «!هاجری به قربونم شد

هقققای کقققه در آن برخقققی از مشققق ورترین متقققل  کتقققابی اسقققت «خقققزونجمقققک بقققرگجقققم»

جمققک  جققم»هققایی کققه در کتققاب   انققد. متققل دهآوری شققایرانققی، یققک جققا جمققع    یعامیانققه

انققد و هققای مختلققف در گققردش  سققینه میققان نسققل  بققهانققد، اغلققب سققینه  آمققده «خققزونبققرگ

 کودکققانی هققا را شققنیده باشققیم. امققا بققرای   تعققدادی از آنمققا ممکققن اسققت همققه یققا    یققک از هر

ای مناسققب بققرای  هدیققه« خققزونجمققک بققرگ جققم»انققد، کققه در عصققر حا.ققر بققه دنیققا آمققده    

ایققن سققرزمین بققه حسققاب     یبققا ادبیققات عامیانققه   آن ققات یققیج نوق و سققلیقه و آشققنا سققاختن    

 .آیدمی
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انققد. گققل شققیاوری بققا صققدای بلنققد     هققا ترسققیده کنققد. درخققت بققه جنگققل حملققه مققی  تبددر »

بققه جنگققل  تبددر . دمیققده و بققه همققه هشققدار داده اسققت، امققا حققالا دیگققر دیققر شققده اسققت        

هقققا تصقققمیم هقققا را نقققابود کنقققد. یکقققی از درخقققتخواهقققد تمقققام درخقققترسقققیده اسقققت و مقققی

هققای او کققار خققودش را  شققود. .ققربه تبققر ایسققتادگی کنققد، امققا موفقق  نمققی    یرد جلققوگیققمققی

خوشققاال از پیققروزی کققه بققه    تبددر د.افتققت، ناراحققت و تن ققا بققه زمققین مققی  کنققد و درخقق مققی

 !دست آورده بود، به سوی جنگل بعدی راه افتاد

بققار، درختققان تصققمیم   بققاش اعققلام کققرد. ایققن   یاوری بققا صققدای بلنققد دمیققد و آمققاده   گققل شقق 

دادنققد کققه موفقق  شققود و بققه هققدفش برسققد.   اجققازه مققیتبددر هققا نبایققد بققه  دیگققری گرفتنققد. آن

 «...ایستادگی کنند و تن ا یک راه داشتندتبر خواستند جلوی ها میآن
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 ننوجوانا

انققد، خالققه پیققرزن در یققک شققب بققارانی و سققرد بققه حیوانققات مختلفققی کققه زیققر بققاران مانققده        

وقتققی روز بعققد   د.کنققهققا حسققابی پققذیرایی مققی   و از آن کنققددهققد. گرمشققان مققی  پنققاه مققی 

خواهققد کققه بققه خانققه و ماققل زنققدگی     هققا مققی یققک حیققوان یققک از رسققد خالققه پیققرزن  مققی

ندارنقققد از خالقققه پیقققرزن جقققدا شقققوند،    خودشقققان برگردنقققد. امقققا حیوانقققات کقققه دوسقققت     

خالققه  پققیش جققاهمققان و کننققد کمققک او بققه کققاری در کققه دهنققدمققی پیشققن اد  هرکققدام

ی حیوانقققات و خالقققه پیقققرزن زنقققدگی خقققوب و خوشقققی را   پیقققرزن بماننقققد. در ن ایقققت همقققه 

 .کنندآغاز می

رزن پیقق  .دلرزانققهققای روی تاق ققه را مققی  اران تنققد شققد. صققدای رعققد و بققرق، کاسققه کققوزه    بقق»

کققه صققدای   بینققدازد و بققرود زیققر لاققاف گققرم شققود    سققردش شققد، فکققر کققرد رختخققوابش را    

 تَ  تَ  تَ   :بلند شد در

 زنهچپیرزن به خودش گفت: خدایا! کیه این وقت شب در می

 زنهچچادرش را سر کرد، دوید توی حیا ، پشت در پرسید: کیه داره در می

پیققرزن در را بققاز   .شققم، در رو وا کققن ققق مققنم، خالققه گنجیشققکه. دارم زیققر بققارون خققیس مققی      

 «...کرد و گفت: بیا تو


